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I  
 

پـاول بـه   ":به دويدن پاول روي علفهاي نورسته زمين بازي نگاه مـي كـرد بـه معلـم پـاول گفـت      نورا در حاليكه 
پاول از سرسره بالا رفت و اندكي روي سرسره با پيراهني استين كوتاه و سفيد كه در مقابل  "دارهالرژي زنبورها 

اينكه به زمين مي رسيد با خوشحالي به به محض .سپس به پايين سر خورد .باد به اين سو وان سو مي رفت نشست
گلهاي ازاليا پر از غنچه بودند و هوا هم پوست بدن را گرم مي كـرد و پـر از وزوز حشـرات و    .زمين لگد مي زد

   . پرنده ها بود
                                                                       ".خيلي هم خطرناكه ، پدر پاول هم الرژي داره":نورا گفت

                                      ".ما از پاول خيلي خوب مراقبت مي كنيم   ""نگران نباشيد":خانم ثروكمورتن گفت 
او دامن بلند و .موهاي زبر و مشكي و جذابي داشت.خانم ثروكمورتن جوان بود تازه فارغ التحصيل شده بود   

او ثابـت  .از بچه هايي كه در زمين بازي مي كردند چشم بر نمي داشت  ،پوشيده بود  سندلي تخت و محكمي
چـه مـي    و نمي دانسـت نداشت نورا به او اعتماد    ،با وجود اين.كاردان  دقيق و مهربان به نظر مي رسيد  ،قدم
  .كند

ت مي كرد به همانطور كه حرك "نگران نباشيد خانم هنري":خانم ثروكمورتن كمي نا صبورانه گفت 
   .                                          رام مي شدآصداي واضح ا ش رفته رفته  ،شن رفته بود كمك كندنش دختركي كه در چشما

پاول گرگم به هوا بازي مي كرد گونه هايش گلگون .نورا در خورشيد نو بهار مرددانه به پاول نگاه كرد 
مثل نوزادي اش كه  به همان شكل مي –طرف اويزان شده بود مي دويد با دستهايي كه از دو .شده بود 

اما همانطور كه همه مي گفتند  از طرفي شبيه نورا بود با همان ساختار بدني واب .موهايش تيره بود .خوابيد
حق با او بود  پاول هم شبيه ديويد بود  فك و انحناي .نورا خودش را در او مي ديد .و  رنگ بور مانند 

همانطور كه او دوست داشت با بازوهاي تا كرده بايستد و به معلم گوش .وشش  هم شبيه ديويد بودگ
او موسيقي را دوست داشت و تمام روز اهنگهاي خود ساخته اش .پاول مثل ديويد ساده بود اما اغلب .دهد

ن بي گناهي و فراتر از ا.اگر چه تنها شش سال داشت در مدرسه تكنوازي مي كرد .را زمزمه مي كرد 
نورا را  كه در تالار  رسا و اهنگين مثل اب رودخانه بلند شده بود اعتماد به نفسش و صوت شيرينش 

                                                                                 .متعجب كرده بود 
ايستاد  ،ز چاله اي كه ابش كدر بودا  ،كه مشغول گرفتن برگهايي با چوب ،پاول كنار پسرك ديگري

 .موهاي تيره و كوتاهش در مقابل نور خورشيد مي درخشيد  ،پوست زانوي راستش كنده شده بود.


